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بخشش قاتل در 
یک قدمی قصاص

بخشنامه‌هاي بانك مركزي دست و پاي صادركنندگان 
را بسته است

در كار صادرات هستم و نسل در نسل شغل ما صادرات بوده 
و نزديكان و اجدادم از صادركنندگان خوشنام. در سالي كه  
قرار بوده جهش صادراتي داشته باشيم بخشنامه‌هاي متعدد 
از سوي نهادها از جمله بانك مركزي ، وزارت صمت و ديگر 
دستگاه‌ها آن قدر افزايش يافته است كه عملا دست و پاي 
من به عنوان صادركننده بسته است. نه  دلم مي‌خواهد و نه 
صلاح در اين است كه دست از كار بكشم ولي با اين روند واقعا 
درمانده شده‌ايم كه چه بايد بكنيم. از گلايه به مسئولان اتاق 

بازرگاني مربوطه و مقامات هم خسته شده‌ايم. 
صادركننده از مشهد

 پاسخ مسئولان
 

ساماندهي محور آزادراه كرج –قزوين همچنان در دست 
اجراست 

روابط عمومي ســازمان راهداري و حمــل و نقل جاده‌اي 
كشور پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان فكري براي ترافيك 
دائمي پــل فرديس تا مهرويــا كنند در ســتون با مردم 
روزنامه همشهري پاسخ داده است. ضمن سپاس از انعكاس 
ديدگاه‌ها و نقطه نظارت هموطنان و ظرفيت ايجاد شده براي 
پاسخگويي به اســتحضار مي‌رساند در راستاي كاهش گره 
ترافيكي در آزاده راه كرج- قزويــن محدوده پل فرديس تا 
مهرويلا در دو مقطع آزاد راه شامل پل فرديس تا كلانتري به 
طول 4كيلومتر و با پيشرفت فيزيكي 95درصد و همچنين 
پل كلانتري تا مهرويلا به طول 1.5 كيلومتر با پيشــرفت 
فيزيكي 60درصد، ساماندهي محور در دست انجام است كه 
اميدواريم با رفع موانع اعتباري و تكميل پروژه‌هاي مذكور 
در سال آتي بخشــي از مشــكل ترافيكي محدوده مذكور 

برطرف گردد.

پساب در مركز شهر اهواز نيازمند ساماندهي است
وجود پساب در ملكی در مركز شــهر اهواز واقع در خیابان 
امام، نبش شــهيد محمدیــان زیبنده این نام و شایســته 
شهروندان نیست. این ملك و ساختمان در خیابان 30متری 
نبش نهج‌البلاغه سال‌هاست كه به حال خود رها شده است.
حیدری از اهواز

كمك‌هاي مومنانه كمرنگ نشود
تعداد نیازمندانی كه همواره چشــم انتظار یاری هســتند 
كم نیســت و عده‌اي همانند زمان اوج شیوع كرونا محتاج 
كمك‌های معیشتی ومومنانه هستند، امیدواریم این كمك 

درهمه ایام ادامه‌دار شود و مختص به شرايط خاص نباشد.
عسگري از تهران 

شــهرك‌هاي ويلايي، عامل گراني افسارگسيخته در 
كمالشهر شده‌اند

كمالشــهر كرج منطقه‌اي با بيش از 200 هزار نفر جمعيت 
اســت كه شــهرك‌هاي ويلايي متعددي در محدوده‌هاي 
ييلاقي اطراف آن شــكل گرفته اســت. همين موضوع از 
عوامل گراني بيش از اندازه در كمالشهر شده است و مردم 
كم‌بضاعت منطقه را بســيار به دردســر انداخته است. به 
طور متوسط همه چيز در كمالشهر تا 20 درصد گران‌تر از 
ديگر نقاط كرج است و هيچ نظارتي هم بر اين روند نيست. 
تعزيرات هم با جريمه‌هاي مختصــر راه به جايي نمي‌برد و 

گراني همچنان پابرجاست.
زارعيان از كمالشهر

گزارش‌‌های كم فروشي نان جدي گرفته نمي‌شود
12روز قبل گزارشي از گرانفروشي و كم‌فروشي نانوايي به 
تعزيرات ارائه كردم. نه خبري از پيگيري تعزيرات و اتحاديه 
شــد و نه رويه غلط نانوايي اصلاح شده اســت. چرا مدام 

مي‌گويند موارد را به فلان شماره اطلاع دهيد؟
شهروند از عباس‌آباد تهران

فروش اجباري كالا همراه روغن 
براي خريد يك روغن سرخ كردني كه قيمت روي آن ‌105هزار 
تومان بود مجبور شــدم 3عــدد كيك بي‌مصــرف هم بخرم! 
فروشنده مي‌گفت روغن كمه و ما بايد سعي كنيم درآمد رو بالا 
ببريم كه بتونيم روغن بخريم! تماس من با تعزيزات و شكايت به 

مديريت هم تاكنون نتيجه‌اي نداشته است.
شهزادي از تهران 

كمبود مدرسه و شرايط عجيب و غريب مدرسه دولتي
براي ثبت‌نام فرزندم در پايه متوســطه اول در كل منطقه بلوار 
جمهوري، خيابان مطهري،‌كوي اتحاد و كــوي كارمندان در 
كرج تنها يك مدرســه دولتي ثبت‌نام مي‌كند كه آن‌هم فقط 
از دانش‌آموزاني ثبت‌نام مي‌كند كه امتياز مورد نظر مدرسه را 
بياورد؛ ‌امتيازاتی كه در مدرسه قبلي فرزندم اصلا نبوده است. 
‌حالا به دليل نبود جا و نياوردن امتيــاز و نبودن امكان ثبت‌نام 
در خارج از محدوده‌اي كه منزل هســت مجبورم فرزندم را در 
غيرانتفاعي ثبت‌نام كنم. در حالي كه نه علاقه‌اي به اين كار داريم 
و نه توان مالي ما چنين اجازه‌اي مي‌دهد. واقعا تكليف ما چيست. 

تحصيل رايگان مگر حق همگاني نيست؟
رحماني ازكرج 

سرقت پل‌هاي فلزي كوچك واقعا نگران كننده است
پل فلزي كوچكي كه روي جوي آب در خيابان سامان را پوشانده 
بود به سرقت رفت و متاســفانه مادر كهنسال من به دليل نبود 
همين پل به زمين خورد و دچار شكستگي كتف و مچ دست شد 
و هم اكنون نيز در بيمارستان بستري است. هر چند وضع بدي 
است اما به هرحال مادرم تحت درمان است و هدفم اين است كه 
مســئولان فكري بكنند كه جلوي تكرار اين موارد كه در عين 
سادگي خطرآفرين هســتند گرفته شده و با متخلفان برخورد 

قانوني و جدي شود.
رستگاري از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

کلاهبرداران در کمین مستأجران 
اعضای باند 3نفره کلاهبرداری که با انتشار آگهی اجاره 
آپارتمان با قیمت مناســب دســت به کلاهبــرداری از 

مستأجران می‌زدند دستگیر شدند.
به‌گزارش همشــهری، متهمــان در ابتــدا آگهی اجاره 
آپارتمان با قیمت بســیار مناســب را در فضای مجازی 
منتشر کرده و سپس منتظر می‌ماندند تا طعمه‌هایشان 
با آنها تماس بگیرند. مســتأجرانی که در جست‌وجوی 
آپارتمان اجــاره‌ای بودند با دیدن ایــن آگهی و قیمت 
مناسب آن بلافاصله با شماره‌ای که در آگهی درج شده بود 
تماس می‌گرفتند. کلاهبرداران پس از گفت‌وگوی تلفنی 
با طعمه‌شان به او اطمینان می‌دادند که درصورت دریافت 
بیعانه، ملک موردنظر را به فرد دیگــری اجاره نخواهند 
داد و چند ساعت بعد برای عقد قرارداد به بنگاه خواهند 
آمد. آنها حتی برای جلب اطمینان طعمه‌شان تصاویری 
از آپارتمان را به همراه تصویر سند ماشین و تصویر کارت 
ملی‌شان که در آن نشــانی آپارتمان درج شده بود برای 
او ارســال میک‌ردند و طعمه‌ از همه جا بی‌خبر به تصور 
اینکه آپارتمانی با قیمتی مناسب گیر آورده مبلغ زیادی 
به‌عنوان بیعانه به‌حساب کلاهبرداران واریز میک‌رد، اما 
پس از آن کلاهبرداران تلفنشان را خاموش میک‌ردند و 

ناپدید می‌شدند.
کلاهبرداری‌های این باند ادامه داشت تا اینکه چند روز 
پیش و با شــکایت کیی از مالباختگان، مأموران پلیس 
پایتخت در جریان ماجرا قرار گرفتــه و تحقیقات برای 

شناسایی و دستگیری کلاهبرداران را آغاز کردند.
سرهنگ قاسم دستخال، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی 
تهران گفت: شــاکی پرونده می‌گفت که پس از پرداخت 
50میلیون تومان به‌عنوان بیعانه به‌حساب کلاهبرداران، 
دیگر موفق به تماس با آنها نشــده و پــس از آن بود که 

متوجه شده در دام کلاهبرداران گرفتار شده است.
وی ادامه داد: با این شــکایت، مأموران به بررسی تصویر 
کارت ملی و سند ماشــین که کلاهبرداران برای شاکی 
ارســال کرده بودند پرداختند، اما معلوم شــد که همه 
آنها جعلی اســت. در ادامه و با بررسی شماره حسابی که 
کلاهبرداران در اختیار شاکی قرار داده بودند نیز معلوم 
شــد که حســاب متعلق به مردی اســت که مدعی بود 
کارت‌های عابربانک خــود را در ازای دریافت مبلغی به 

جوانی به نام شهاب، ساکن ورامین، فروخته است.
سرهنگ دســتخال گفت: با دستگیری شــهاب معلوم 
شــد که او کیی از اعضای باند کلاهبرداری اســت که با 
همدستی 2 نفر دیگر دست به کلاهبرداری از مستأجران 
می‌زند. به این ترتیب 2متهم دیگر پرونده نیز دســتگیر 
شــدند و در بازجویی‌ها اعتراف کردند که با این شگرد از 

3مستأجر کلاهبرداری کرده‌اند.
رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهــی تهران با اشــاره به 
اینکه تحقیقات از متهمان دستگیر شــده ادامه دارد از 
مستأجرانی که در جست‌وجوی آپارتمان اجاره‌ای هستند 
خواســت قبل از انجام معاملات ملکی، تحقیقات لازم را 
انجام بدهند؛ ابتدا سند مالیکت ملک را ببینند و با مراجعه 
به محل، ملک مورد نظر را با سند مطابقت دهند و هنگام 
خرید یا اجاره ملک، از مالک بودن طرف مقابل اطمینان 
حاصل کرده و درصورتی که مالک به فرد دیگری وکالت 
داده اســت، وکالتنامه را به دقت مطالعه کرده و مطمئن 
شوند که مالک به ویکل حق فروش یا اجاره ملک را داده 

باشد.

دختر 16ساله، قربانی نقشه شوم 
خواستگار قلابی

آشنایی دختر 16ساله با پسری جوان در راه مدرسه پایان 
شومی داشت.

به‌گزارش همشهری، چند روز پیش دختری نوجوان به 
همراه والدینش راهی دادسرای جنایی تهران شد و تا از 
پسری جوان که در نقش خواســتگار او را فریب داده بود 

شکایت کند.
دختر 16ســاله در توضیح ماجرا بــه قاضی محمدامین 
تقویان، بازپرس شعبه هشــتم دادسرا گفت: مدتی قبل 
در راه مدرسه با پسری جوان به نام آرش آشنا شدم. پس 
از این آشــنایی مدتی با هم چت میک‌ردیم و گاهی او به 
مقابل مدرســه می‌آمد و پس از تعطیلی با هم به پارک 

می‌رفتیم.
وی ادامه داد:‌ ظرف مدتی کوتاه به او علاقه‌مند شــدم و 
برای همین وقتی از من خواســتگاری کرد جواب مثبت 
دادم، اما به خانواده‌ام حرفی نزدم. چون می‌دانستم آنها 
به‌دلیل اینکه سنم کم است و از طرفی شناختی نسبت به 
آرش ندارند با این ازدواج مخالفت میک‌نند. پدر و مادرم 
دلشان می‌خواست من درس بخوانم و به دانشگاه بروم و 
برای همین منتظر ماندم تا در فرصتی مناسب این ماجرا 

را با آنها در میان بگذارم.
دختر نوجوان گفت: چند هفته پیش اما آرش به من زنگ 
زد و مرا به خانه‌اش دعــوت کرد. او گفت خانواده‌اش هم 
حضور دارند و می‌خواهد مرا به آنها معرفی کند. بی‌آنکه 
خبر داشته باشم که چه اتفاقی در انتظارم است راهی خانه 
آرش شدم، اما آن روز وی نوشیدنی‌‌ای به من داد که دیگر 
نفهمیدم چه شد و وقتی به‌خودم آمدم، متوجه شدم که 
وی از من فیلم سیاه تهیه کرده است. آرش تهدیدم کرد 
که اگر از ماجرای آن روز به کسی چیزی بگویم، فیلم را 
در فضای مجازی منتشــر کرده و آبروی مرا می‌برد. پس 
از این اتفاق شوم، به‌شدت دچار مشکلات روحی و روانی 
شــدم. همین باعث شــد که خانواده‌ام در جریان ماجرا 
قرار بگیرند و من از ترس و خجالت خانه را ترک کردم و 
به شمال کشــور رفتم. چند روزی در آنجا ماندم تا اینکه 
خانواده‌ام با من تماس گرفتند و خواستند به خانه برگردم. 
آنها گفتند کمکم میک‌نند و وقتی همه ماجرا را برایشان 
تعریف کردم، خواســتند با هم به دادسرا برویم و از مرد 

جوان شکایت کنیم.
با مطرح شدن این شکایت، بازپرس جنایی تهران دستور 
بازداشــت آرش را صادر کرد و تحقیقات برای شناسایی 

مخفیگاه وی آغاز شده است.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه عامل جنایت در قشم پس از 5سال از قصاص نجات یافت

مردی در ایالت کلرادو با ورود به کیی از کلانتری‌ها 
ماشین کلانتری را دزدید و وقتی در بی‌سیم شنید 
که کی درگیری خانوادگی گزارش شده است، برای 

رسیدگی به این درگیری راهی ماموریت شد.
به گزارش نیویور‌کپست، این حادثه چند روز پیش 
در شــهر تلر رخ داد. کلانتر شهر تلر به خبرنگاران 
گفت: حوالی صبح روز دوشــنبه مرد 33ساله‌ای 
به نام جرمیا جیمز تیلور به کیی از ایســتگاه‌های 
فرعی کلانتری این شهر در نزدکیی دریاچه جورج 
رفت و کی خودروی گشتزنی پلیس را که در آنجا 
پارک بود، دزدید و فرار کرد. دقایقی بعد در کیی از 
محله‌های شهر درگیری خانوادگی رخ داد که این 
درگیری از طریق بی‌ســیم به پلیس گزارش شد. 
سارق که در ماشــین کلانتری بود نیز این پیام را 
شنید و برای رسیدگی به ماجرای درگیری راهی 

محل حادثه شد.
کلانتر ادامه داد: کسی که درگیری خانوادگی را به 

پلیس گزارش کرده بود، بعدا به مأموران گفت که 
جرمیا جیمز )سارق ماشــین کلانتری( نخستین 
کسی بود که به محل حادثه رســید. او به محض 
رسیدن از ماشین کلانتری بیرون پرید و پرسید آیا 
تیراندازی هم شده و کسی هم به قتل رسیده است؟ 
به‌گفته این شــاهد عینی، جرمیــا جیمز وقتی از 
ماشــین کلانتری پیاده شــد، لباس پلیس به تن 
نداشت. از سوی دیگر کاملا مست به‌نظر می‌رسید 
و حتی ماشــین کلانتری هم آســیب‌ دیده بود و 
همه‌‌چیز کاملا عجیب به‌نظر می‌رســید. تا اینکه 
دقایقی بعد از حضور این مرد در محل حادثه، سر و 
کله کی خودروی گشتی دیگر هم پیدا شد و جرمیا 
جیمز به‌محض دیدن ماشــین پلیس سوار همان 
ماشین مسروقه شــد و فرار کرد. پس از فرار سارق 
با ماشین پلیس، تلاش مأموران برای دستگیری او 
ادامه یافت تا اینکه حدود 2ســاعت بعد خودروی 
سرقتی در کیی از اتوبان‌ها مشاهده شد. مأموران 

قصد متوقف کردن آن را داشتند اما سارق با سرعت 
زیاد اقدام به فــرار کرد و مأموران نیــز به تعقیب 
خودروی ســرقت شــده پلیس پرداختند. پس از 
چندین دقیقه تعقیــب و گریز در نهایت خودروی 
ســرقتی به‌دلیل تصادف، متوقف شــد و سارق به 
ســرعت از داخل آن بیرون پرید و به داخل جنگل 
فرار کرد. مأموران نیز به تعقیب او پرداختند تا اینکه 
محاصره‌اش کردند و درحالیک‌ه سارق قصد داشت 
با چاقو آنها را تهدید کند، وی را با شــلکی گلوله 
دستگیر کردند. به‌گفته مقامات پلیس، جرمیا جیمز 
تیلور به‌دلیل جراحاتی که دیده بود به بیمارستان 
منتقل شد و این در حالی است که با 4اتهام از جمله 
سرقت ماشــین پلیس، جعل هویت افسر پلیس، 
آسیب رساندن به‌خودروی سرقتی و فرار از دست 
پلیس روبه‌روست. سوابق این مرد نشان می‌‌دهد که 
وی قبلا به جرم شرارت دستگیر شده و در آزادی 

مشروط به سر می‌برده است.

جاماندن موتورسکیلت سارق در صحنه سرقت گردنبند 
فوتبالیست پیشکسوت به بازداشت مردی جوان منجر 
شــد که می‌گوید بازیگر و کارگردان تئاتر اســت. او اما 
مدعی است که نقشــی در گردنبندقاپی نداشــته و خودش هم قربانی 

دزدان شده است.
به گزارش همشــهری، ظهر دوشنبه گذشته ســی‌ام خرداد ماه بود که 
گزارش کی سرقت خشن در خیابان دادمان حوالی شهرک غرب به پلیس 
اعلام شد. وقتی مأموران در محل حادثه حاضر شدند دریافتند که سارقی با 

حمله به کی مرد، گردنبند او را قاپیده و فرار کرده است. مالباخته 
کســی جز محمد‌رضا مهدوی، پیشکسوت تیم پرسپولیس 

نبود. او می‌گفت که حوالی ساعت 14خودروی خود را پارک 
کرده و از آن پیاده شده بود که ناگهان موتورسواری از کنار 
او عبور کرد و در کی چشم‌بر‌هم‌زدن گردنبند وی را قاپید.

فوتبالیست پیشکســوت تلاش کرد مانع فرار سارق 
شــود و به جدال با او پرداخت. او پیراهن سارق را 

گرفت و کلاهک‌اســکت را از سرش بیرون کشید. 
همین اتفاق باعث شد تا موتور واژگون شود و با 
این حال سارق که به‌شدت ترسیده و مضطرب 
بود، پیــاده به فرار خود ادامه داد. پیشکســوت 
فوتبال همچنان به‌دنبال ســارق دویــد اما در 
نهایت سارق موفق به فرار شد و این در حالی بود 
که موتور‌سکیلت او در محل جا مانده بود. همین 

موتورسکیلت سرنخی شــد برای بازداشت صاحب 
آن. او که مردی جوان است، شنبه‌شب دستگیر شد 

و دیروز برای بازجویی به دادسرای ویژه سرقت انتقال 
یافت و پیش روی قاضی مصطفی تقی‌زاده، بازپرس شعبه 
پنجم دادسرا قرار گرفت. مرد جوان اما منکر سرقت شد و 
گفت که خودش هم قربانی دزدان شده است. او مدعی شد 
که روز حادثه دزدی موتور او را سرقت کرده و بعد با استفاده 
آن گردنبند فوتبالیست پیشکســوت را قاپیده است. وی 
توضیح داد: من مدرک کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر 
دارم و بازیگر و کارگردان تئاترهای موزکیال هستم. او ادامه 
داد: حدود 15سال در زمینه تئاتر فعالیت دارم و درآمدم 
طوری است که مشکل مالی ندارم که بخواهم دست به 
ســرقت بزنم. روز حادثه موتورم را مقابل خانه‌ام پارک 

کرده بودم و حدود ساعت 3بعدازظهر وقتی از خانه خارج شدم، فهمیدم 
که آن را دزدیده‌اند. به محض اینکه متوجه دزدیدن موتورم شدم، راهی 
اداره پلیس شدم و گزارش سرقت را اعلام کردم و ماجرای سرقت گردنبند 
پیشکسوت فوتبال را هم همان شب در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی 
خواندم اما فکر نمیک‌ردم که موتور من در صحنه این سرقت جا مانده باشد.

کی شاهد
متهم درحالی‌ مدعی شد که بی‌گناه است و موتورش را سرقت کرده‌اند 
که کی شاهد عینی وی را شناسایی کرده و می‌گوید متهم همان سارقی 
است که گردنبند فوتبالیست پیشکســوت را سرقت کرده است. این 
شــاهد عینی راننده مسافرکش اســت که در تحقیقات گفت: روز 
حادثه حدود ســاعت 2ظهر بود که در حوالی شــهرک غرب و در 
نزدکیی بیمارستان آتیه بودم. شــغل من مسافرکشی است و در 
جست‌و‌جوی مسافر بودم که ناگهان جوانی را دیدم. او با تمام 
قدرت می‌دوید و به فاصله زیادی مرد دیگری دنبالش بود. 
در آن لحظه متوجه نشــدم مردی که در تعقیب پسر 
جوان است، مشــهور و فوتبالیست قدیمی است. وی 
ادامه داد: پســر جوان درحالیک‌ه نفس‌نفس می‌زد، 
سراغ من آمد و مدعی شــد که مردی که در تعقیب 
اوست، برادرزنش است. او گفت که چون با همسرش 
اختلاف دارد، برادرزنش نقشه انتقام‌جویی کشیده و 
اگر دستش به او برسد، بلایی بر سرش می‌آورد. وی از 
من خواست تا او را سوار ماشین کرده و از آن منطقه دور 
کنم و جانش را نجات دهم. راننده مسافرکش ادامه داد: 
به گمان اینکه مرد جوان حقیقت را می‌گوید، وی را سوار 
ماشــینم کردم و چند خیابان آن‌طرف‌تر او را از ماشین 
پیاده کردم. او کسی جز متهم دستگیر‌شده نیست، چون 
من چهره او را به‌خوبی به‌خاطر دارم و مطمئن هســتم 
جوانی که آن روز سوار ماشینم شد، همین جوانی است 
که به جرم سرقت از فوتبالیســت معروف دستگیر شده 
است. درحالیک‌ه راننده مســافرکش مرد بازداشت‌شده را 
شناسایی کرده، اما او همچنان اصرار دارد که بی‌گناه است. 
در این شرایط بازپرس جنایی دستور بازداشت متهم را صادر 
کرد و او برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره 

آگاهی تهران قرار گرفته است.

سارق، ماشین کلانتری را دزدید و راهی ماموریت شد

سارق گردنبند آقای فوتباليست، بازيگر تئاتر بود

پســر جوانی که با همدســتی زنی 
شــوهر او را در جزیره قشم به قتل 
رسانده بود، 5سال پس از ارتکاب این 
جنایت توانســت با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را 

جلب کرده و از قصاص نجات پیدا کند.
به‌گزارش همشــهری، این جنایت اواســط سال96 
در جزیره قشم واقع در اســتان هرمزگان اتفاق افتاد. 
ماجرا از این قرار بود که زن جوانی که از مدت‌ها قبل 
با شوهرش دچار اختلاف شده بود، تصمیم گرفت از 
او جدا شود اما شوهرش حاضر به جدایی نبود. در این 
شرایط بود که زن جوان با پسری آشنا که در محله‌شان 
زندگی میک‌رد و ســال‌ها او را می‌شناخت شروع به 
درددل کرد و از مشــکلات زندگــی‌اش و اختلافاتی 
که با شوهرش داشــت ‌گفت. او به‌دنبال راهی برای 
جدایی از شــوهرش بود و این شــرایط برای مدتی 
ادامه داشت تا اینکه کی روز وقتی آنها باهم صحبت 
میک‌ردند فکر خطرناکی به ذهن‌شــان رســید. آنها 
تصمیم گرفتند شوهر زن جوان را بترسانند و وادارش 

کنند تا همسرش را طلاق دهد.

قرار مرگبار
طبق نقشه‌ای که این زن و مرد کشیده بودند کی روز 
زن جوان به بهانه‌ای از شوهرش خواست تا با کیدیگر 
به کیی از مناطق حاشیه جزیره بروند. قرار بود در این 
محل پسر جوان با شوهر او درگیر شده و وی را تهدید 
کند که همسرش را طلاق بدهد. آن روز مرد که از نقشه 
شوم همسرش بی‌اطلاع بود همراه او به آنجا رفت؛ غافل 
از اینکه پسر جوان از ساعتی قبل در آنجا انتظارشان 
را میک‌شــد. او که کی چاقو زیر لباسش پنهان کرده 
بود وقتی زن و شــوهر جوان را دید بــه بهانه‌ای جلو 

رفت و با مرد درگیر شــد. مکانی که درگیری در آنجا 
رخ‌داد محلی خلوت بود و به‌جز آن 3نفر هیچک‌س در 
آنجا نبود. لحظاتی بعد وقتی درگیری بالا گرفت پسر 
جوان با چاقو چندین ضربه به مرد جوان زد و بلافاصله 

از آنجا گريخت.

داستان‌سرایی
با وجود اینکه زن جوان خودش این نقشه را کشیده بود و 
همه‌‌چیز را می‌دانست اما برای اینکه پلیس به او مشکوک 
نشود با اورژانس تماس گرفت و کمک خواست. وقتی 
امدادگران رسیدند، دیگر کار از کار گذشته و شوهرش به 
قتل رسیده بود. در این شرایط بود که ماجرا به بازپرس 
جنایی گزارش و به دستور او تحقیقات در این‌باره آغاز 
شد. نخستین فردی که تحت بازجویی قرار گرفت همسر 
مقتول بود. او ابتدا به داستانسرایی پرداخت و درباره روز 
حادثه گفت: همراه شوهرم به اطراف جزیره رفته بودیم 
تا بگردیم اما مرد غریبه‌ای به شوهرم حمله کرد و او را 
به قتل رساند. من این مرد را قبل از آن ندیده بودم و او 
را نمی‌شناختم. از طرفی شوهرم با هیچک‌س اختلاف و 
خصومتی نداشت و نمی‌دانم چرا او را به قتل رساندند و 
دختربچه‌ام را یتیم کردند. هرچند همسر مقتول ادعا 
میک‌رد قاتل را نمی‌شناسد و نمی‌داند چرا شوهرش به 
قتل رسیده است، اما کارآگاهان پلیس به او شک کردند 
و وقتی درباره زندگی خصوصی‌اش تحقیق کردند پی 
بردند که او از مدت‌ها قبل با شوهرش اختلاف داشته و 
زندگی‌شان مدام با کشمکش و تنش همراه بوده است. 
از طرفی با تحت نظر گرفته شدن ارتباطات شخصی این 
زن معلوم شد که او با پسر جوانی به‌طور پنهانی ارتباط 
دارد. مجموعه این اطلاعات ســبب شــد تا نام همسر 
مقتول به‌عنوان مظنون شماره کی این پرونده مطرح 

شود. در این شــرایط بود که او بازداشــت شد و وقتی 
تحت بازجویی‌های فنی قرار گرفت به قتل شوهرش با 
همدستی پسر جوان اعتراف کرد. او در اعترافاتش گفت: 
چون با شوهرم زندگی خوبی نداشــتم از پسری آشنا 
خواستم شوهرم را بترساند تا مجبور شود طلاقم دهد.  
او ادامه داد: آن روز به بهانه‌ای شوهرم را به جای خلوتی 
کشاندم و در آنجا پســر جوان به ما نزدکی و با شوهرم 
درگیر شد. قرار بود که او فقط شوهرم را بترساند اما در 
درگیری چند ضربه چاقو به او زد و این حادثه اتفاق افتاد.

اعتراف به قتل
به‌دنبال اعترافات زن جوان، تلاش‌ها برای دستگیری 
عامل اصلی جنایت آغاز شد. بررسی‌ها نشان می‌داد او 
پس از قتل از قشم گریخته و به مکان نامعلومی رفته 
اســت. با وجود این، تلاش‌ها برای دستگیری او ادامه 
پیدا کرد تا اینکه 2ماه بعد مأموران به اطلاعاتی دست 
پیدا کردند که نشان می‌داد قاتل فراری به قشم برگشته 
است. در این شرایط بود که او دستگیر شد. متهم وقتی 
تحت بازجویی قرار گرفت به قتل اعتراف کرد اما مدعی 
شد قصدش تهدید و ترســاندن مقتول بوده و نیتی 
برای قتل او نداشته است. او در ادامه جزئیات بیشتری 
از  جنایت را برملا کرد و درنهایت پرونده اتهامی این 
دو متهم با صدور یکفرخواست به دادگاه یکفری کی 

استان هرمزگان فرستاده شد.

در کی قدمی چوبه دار
در جلسه محاکمه، پدر و مادر مقتول از طرف خودشان 
و به‌عنوان اولیای دم قهری فرزند خردسال مقتول برای 
قاتل درخواست حکم قصاص کردند و برای عروسشان 
نیز اشد مجازات را خواستند. در این جلسه بار دیگر 

متهمان به دفاع از خود پرداختند و جزئیات جنایتی را 
که با همدستی کیدیگر مرتکب شده بودند شرح دادند. 
به این ترتیب ختم جلســه اعلام شد و قضات دادگاه 
پس از شور مرد جنایتکار را به قصاص و همسر مقتول 
را به اتهام معاونت در قتــل به تحمل حبس محکوم 
کردند. این رأی بعد از مدتی در دیوان عالی کشور نیز 

تأیید و آماده اجرا شد.

بخشش با دیه میلیاردی
اولیای دم در همه این مدت اعــام کرده بودند که 
خواسته‌شان قصاص قاتل است و به هیچ‌وجه حاضر 
نیستند او را ببخشند. با این حال با قطعی شدن حکم 
قصاص و آغاز شــمارش معکوس برای اجرای حکم 
تلاش‌های تیم صلح و سازش زندان بندرعباس برای 
جلب رضایت اولیای دم آغاز شد. کاظم شاهرخ‌نیا، 
از اعضای شــورای حل اختلاف زنــدان بندرعباس 
دراین‌باره به همشــهری می‌گوید: متهم در 5سالی 
که زندانی بود واقعا تغییر کرده و اصلاح شــده بود. 
به همین دلیل تلاش‌هایی را برای بخشــش او آغاز 
کردیم. من و چند نفر دیگر از همکارانم برای جلب 
رضایت آنها چند مرتبه به قشم رفتیم. آنها حاضر به 
بخشش نمی‌شدند اما در نهایت ابتدا پدر مقتول و در 
ادامه مادرش حاضر شدند با دریافت دیه کی میلیارد 
تومانی قاتل را ببخشند و به این ترتیب او از قصاص 

نجات پیدا کرد.
شــاهرخ‌نیا درباره سرنوشــت متهمان ایــن پرونده 
می‌گوید: همســر مقتول که در حال گذراندن دوران 
محکومیتش در زندان است اما مرد محکوم به قصاص 
با اعلام گذشــت اولیای دم قرار است به لحاظ جنبه 

عمومی جرم در دادگاه محاکمه شود.

گزارش

دادسرا

گروگانگیری پسر 4ساله برای 
پس گرفتن کی چک

مرد بدهکار که در ازای بدهی‌اش کی چک پرداخت کرده 
بود برای پس گرفتن چک، پسر 4ساله طلبکارش را ربود و به 
گروگان گرفت، اما بعد از چند ساعت مجبور شد او را رها کند.

به گزارش همشهری، چند روز قبل به پلیس استان البرز خبر 
رسید که مردی سابقه‌دار پسر 4ساله‌ای را ربوده و به گروگان 
گرفته اســت. آنطور که شواهد به‌دســت آمده نشان می‌داد 
گروگانگیر مدتی قبل از پدر گروگانش مبلغی پول گرفته و در 
قبال آن کی برگه چک داده بود، اما حالا بدون آنکه بدهی‌اش 
را تسویه کند قصد داشت با گروگان گرفتن پسرش چک را پس 
بگیرد. در این شرایط بود که تلاش‌های مأموران پلیس آگاهی 
البرز برای رهایی گروگان 4ساله آغاز شد. هنوز چند ساعت از 
این حادثه نگذشته بود که کارآگاهان موفق شدند مخفیگاه 
متهم را شناســایی کنند. آنها همزمان با او تماس گرفتند و 
عواقب کار خطرناکی را که انجام داده بود به او گوشزد کردند. 
همین تماس باعث شد تا گروگانگیر پس از 6ساعت پسر 4ساله 
را به کیی از آشــنایان خود تحویــل داده و خودش فرار کند. 
سرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی استان البرز با 
اشاره به تحویل کودک ربوده شده به خانواده‌اش گفت: تلاش 
پلیس برای دستگیری مرد گروگانگیر ادامه دارد. او ادامه داد: 
پلیس آگاهی به میزانی از توانمندی رسیده که حرفه‌ای‌ترین 
مجرمان را در کوتاه‌ترین زمان در هر نقطه که مخفی شــده 

باشند دستگیر کرده و تحویل قانون می‌دهد.


